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 قهار عاصیشهيد زندگی نامه و اشعار 
پنجشیر دیده به جهان گشود. عاصی دوره اول ابتدائیه را ولايت زيباي  خورشیدی در روستای ملیمه ١٣٣٥عاصی در سال  قهار

شامل مکتب ابوریحان البیرونی  در پنجشیر خواند و همراه با خانواده اش به کابل آمد و در شهر کهنۀ کابل اقامت گزیده و
از رشته زراعت از دانشگاه کابل لیسانس گرفت. او شاعری پرکار بود و  قهار عاصی از مکتب به درجه عالی فارغ گردید و شد.

آوری  از عاصی به دلیل نو ظرف سالهای محدودی که با جدیت به شعر پرداخت تقریبا هر سال یک مجموعه را روانه بازار کرد.
عاصی شاعری بود نوگرا  های مردم یاد می کنند و شعرش را ارج می نهند. هایش به عنوان شاعر درد ها و عاطفی بودن شعر

های داشت که هر سال، یک کتاب شعر ه که حتی در قالبهای کهن نیز حرف و حدیث تازهای داشت. پرُکار بود و با خود وعد
عاصی ذاتاً شاعری بود دردمند، اهل موضعگیری و صراحت بیان. به  به بازار روانه کند، و تا دم مرگ به این وعده عمل کرد.

 همین لحاظ، غالباً با مسایل افغانستان درگیر بود و کمتر اتفاقی در کشورش افتاد که عاصی از کنارش با سکوت گذشته باشد.
های عاشقانه لطیفی بر جای مانده است. گاهی در  ولی او با این همه موضعگیری، روحیهای تغزلی نیز داشت. از او شعر

ادامه این جنگها،  مهاجرت به ایران شعرش آمیختگی زیبایی از لحن ح�سی و تغزلی هم دیده میشود که خاص خود اوست.
هموطنانش وادار به مهاجرت کرد و او از میان کشورهای دور و نزدیک، ایران را برگزید.  عاصی را همچون بسیاری دیگر از

حضور بعضی دوستان شاعر افغانی و  شاید میخواست حال که از میان هموطنان بیرون رفته است، از میان همزبانان نرود.
اش به ایران کوچید و   خورشیدی با خانواده١٣٧٣ایرانی او در این کشور نیز این انتخاب را تقویت میکرد. چنین شد که در بهار 

عاصی در ایران، هم برای ایجاد ارتباط میان شاعران مهاجر و مقیم آن کشور کوشید و هم آثاری تألیف  در مشهد اقامت گزید.
کرد که به صورت کتاب و مقاله در این کشور چاپ شد و غالباً نیز با پشتکار محمدحسین جعفریان شاعر ایرانی و دوست 
عاصی همراهی می شد. اما مدت کوتاهی پس از اقامت عاصی در مشهد، مقامات ایرانی اجازه ماندن به او ندادند و شاعر 

آواره مهاجر، نومیدانه روانه کشور شد، در حالی که این بیت حافظ را به دوستش فرهاد دریا (آواز خوان افغانی) نوشته بود:" 
غم غریبی و غربت چو بر�یتابم -- به شهر خود روم و شهریار خود باشم".(عاصی و دریا از کابل با هم رابطهای نیک داشتند. 

قهار عاصی مشهد  فرهاد بسیاری از شعرهای عاصی را با آهنگ خوانده است و آخرین کتاب عاصی نیز به همت او چاپ شد.)
بسیار از آن زمان نگذشته بود که  را به قصد هرات و سپس کابل ترک کرد، با همسرش میترا و تنها فرزندش مهستی.

خبر شهادت او از اثر انفجار هاوان ها در کارته پروان کابل، در همه جا پخش شد، روزی از فرهاد دریا پرسیدم عاصی را چگونه 
میشناسی؟ آهی کشید! و گفت: اگر عاصی نبود فرهادی نبود. من از الهام گرفتم و همه شعرهایش را دوست دارم رفت عاصی 

 .به بسیار زودی یک ضایعه بود به همه ادیبان، فرهنگیان و همه مردم  افغانستان
 

 : کتاب بجای مانده است. به نامهای٩از عاصی جمعا 
 

 مقامۀ گل سوری،
 لالایی برای ملیمه،
 دیوان عاشقانۀ باغ،
 غزل من و غم من،
 تنها ولی همیشه،
 از جزیرۀ خون،

 سال خون سال شهادت،
 از آتش از ابریشم،

 
 .و مجموعۀ اشعار چاپ نشده. همۀ این کتاب ها در یک مجموعه در کابل از طرف انتشارات خیام به نشر رسیده است
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 لست اشعار
 تو چـه موجود خدايی، تو چه دردی چـه دوايی
 اگر ميشد كه دردم را برايت گريه می كـردم
 کسی از بستـــر گلهای سرخ آواز مى خـــواند
 کبوترهای سبز جنگلی در دوردست از من

 خیــــال مــن یقیــن مــــن
 اين ملت من است که دستان خويش را
 گـــــل نیست ماه نیست دل ماست پارسی
 گریبان گیر جان خویشم از بسیار تنهایی
 وقتي كه برادران زجان مي گذرند
 از آن بسيار دارم دوست

 ! بابه نوروزي پ�
 هر بار که از دهکده ات میگذرم

 با ياد چشـــــم هــای تو گلپوش مي شـــوم
 !حروف قصه ی سبز شكوفه كاری عشق
 دریای عشق و موج گهرزاست پارسی

 یکی داستان نو آورده ام
 جهنمی كه درآن دست های عاشق من

 نیمه شب بود و ساربان بزرگ
 !های دری،ا دریا

 هرشب هوای كـــــــــوچه ی دلدار میكنم
 گرچه شب دلگ� و دامان فل  ب روزن است
 خلوتی كـــو كـــه خیالات تو آنجـا ببرم

 سفر بخ� برو
 به هـــــــوای تازه ماند غزل من و غم من

 ترا هر شام می بینم
 روزگاریست به من می گویی

 نیت کــــــردم ادا ســازم �از شام گیسویت 
 من آن موج گرانبارم كـه در دامن �ی گنجم

 برو به باد بگو
 گـــــاه دشت نقــــــــره گه دریای زر می بینمت

 من و دریچه ی من
 گر فریبد مــــردم چشمم بیــــــاری بـارها

 دهقان پیر! عشق چیست ؟
 يار ای يار كجا اين همه بی ما رفت
 گاه دشت گه دريای زر مي بينمت
 با سخن آيينه در آيينه مي پردازمش

 عاشقی خواهم که دل دریای دریا باشدش
 بیا ای دل که راه خویش گیرم

 يار ای يار كجا اين همه بی ما رفت
 نيمه شب بود و ساربان بزرگ

 جهنمي كه درآن دست هاي عاشق من
 از استخوان عزيزان من سر راهم

 آيا كبوتران بشارت
 زم� چراغ نزاييد شب ك�ل نكرد
 كوچه ي لاله فروشان آباد

 

 خانه خورشيد
 آن يار، آن در خت تنومند جنگلي
 مرا حرفي اگر باشد براي توست

 بادها مي آيند
 درد من خاموشيست

 اينكه بر دوش منش مي بيني
 شكوفه پا سخ شلا ق هاي سرما ييست

 بر لب رود شبانگاه تام
 كعبه و كوه و كوهمرد

 نامه ي سپاهي هلا كو به دارالخلافه
 و اين  چن� كه تو ديوانه  وار قد كردي

 هدهدك مي خواند
 !شام را شلاقي

 سرزمينم مرديست
 اگر به باغ رسيدي
 پدرم كوه بلنديست

 خون من خون تلخ ا�ان است
 كوچه ها خاموش اند 

 باز پاييز آمد
 وقتي ستاره من و او جوره مي شدند

 از جلگه ي نور و علف از چشمه ساران آمدي
 قباي مه چو به تن مي كند ستاره ي شام

 من آن درخت عاشقم كه ساحليست جاي من
 گاه دشت نقره، گه درياي زر مي بينمت
 سحری به یاد رویت هوس �از کردم
نيمه شب بود و ساربان بزرگ 
اينكه بر دوش منش مي بيني 
 نشسته لشکر پاییز روی شانه باغ

 قفس خـــون میشـــــود تا میکشـد آواز آزادی
 نیمه شب بود و ساربان پیر

 توشب به جلوه شدي دود ماهتاب بر آمد
 رفتی و کسی نکرد غمخواره گی ات

 من آن درخت عاشقم كه ساحلي است جاي من
 ای شام مختصر

 آنجا كه تويي درخت و دريا آنجاست
 گفت اي نياي برتر

 عاشقی خواهم که دل دریای دریا باشدش
 از جلگه نــور و علف با چشمــــه ساران آمـــدی

 خیــــال مــن یقیــن مــــن
 تنهايي بسيار از خويشم جان گ�

 با سخن، آيينه در آيينه مي پردازمش 
 از عشق از قامت ديوانه وار او

 چنان مبارك و ب انتها ز خانه برآمد
 مي وزد هردم به گوشم زنگ آرام صدايت
  توشب به جلوه شدي دود ماهتاب بر آمد

 دوبيتي ها
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 تو چـــه

 تو چـه موجود خدايی، تو چه دردی چـه دوايی
 كه همـــه آيت عشقی كه همه لطف و عطـــايی
 مگـر از قــــوم بهشتی، مگــــر از شهر حوايی
 كه سراپای عـــــــزيزی كـــــه مـــراد دل مايی
 نه كـه معبود زمينی، نه كـــــه آرايشی عــرشی
 كـــــه در الفاظ نگنجی، كـــــه در انـديشه نيايی
 دو جهان رحمت عرشی، دو جهـــان بخت بلندی
 دو جهان نور و نوازش، دو جهان شهد و شفايی
 همـــــه قدسيت كعبه، همـــــه اعجـــاز و پيامی
 تو مسيحی، تـــــو كليمی، تو محمد، تــو خدايی
 به مثل خـــــانه ای شعری به مثل تنگ شـرابی
 كه به جــــان و دل عاصی، نه بانی نه بـرايی

 

 
 اگر میشد

 اگر ميشد كه دردم را برايت گريه می كـردم
 زم� و آس�ن را پيش پايت گريه می كـردم
 جوانی را وفا را عشق را ديوانگی هــــا را
 بنام آرزو در ي  لقايت گــــريه مــــی كردم
 اگـــــر ميشد �ــاز عشق را پيشت ادا كـردن
 دو زانو می نشستم از جفايت گريه می كردم
 لبانت گـــــــر به تكليفی ز نامم داغ مــی آمد
 گل سـرخی به تهيد صدايت گريه می كردم
 اگـــــر عيبی تـــرا نسبت �ی شد در تقلايم
 بد آموزانه بر درب سرايت گريه می كردم

 

 
گلهای سرخ  

 کسی از بستـــر گلهای سرخ آواز مى خـــواند
 که گويي عاشقی از عشقهايش باز مـــى خواند
 چه افتــــادست ياران خلــــوت گلخانه پرپر شد
 مگر بشکسته بالى از پر و پرواز مى خــــواند
 غزل گل کرده از اندام خــــار و خس بيابان را
 کسی از جلوه می گويد کسی از ناز مى خواند
 به آهنگی که در خون مى نشاند خاطر عاصی
 محبت پيشه يي از آيه هــــــاى راز می خواند
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 خدا حافظ گل سوری

 کبوترهای سبز جنگلی در دوردست از من
 سرود سبز می خواهند
 من آهنگ سفر دارم
 من و غربت
 من و دوری

 !خدا حافظ گل سوری
 سر سردره های بهمن و سیلاب دارد دل

 بساط تنگ این خاموشی
 این باغ خیالی

 ساز رویای مرا بی رنگ می سازد
 بیابان در نظر دارم

 !دریغا، درد
 !مجبوری

 !خدا حافظ گل سوری
 هیولای، گلیم بددعایی های ما بر دوش

 چراغ آخر این کوچه را
 در چشم های اضطراب آلودۀ من سنگ می سازد

 هوای تازه تر دارم
 از این شوراب، از این شوری
 !خدا حافظ گل سوری

 نشست
 استخوان مادری را آتش افکندن
 به این معنی، که گندمزار خود را
 بستر بوس و کنار هرزه برگان ساخت

 از هر که آید
 از سرافرازان �ی آید
 فلاخن در کمر دارم

 برای نه
 !به سرزوری

 !خدا حافظ گل سوری
 !ز حول خاربست رخنه و دیوار، نه

 از بی بهاری های پایان ناپذیر سنگلاخ
 آتش به دامانم

 بغل واکردنی ره توشۀ خود را
 جگر زیر جگر دارم
 ز جنس داغ،
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 !ناسوری
 !خدا حافظ گل سوری

 جنون ناتامی در رگانم رخش می راند
 سیاهی سخت عاصی، در من آشوب آرزو دارد
 �ی گنجد در این ویرانه نعلی از سوارانم

 !تا شا کن چه بی بالانه می رانم
 قیامت بال و پر دارم
 به گاه وصل،
 منظوری

 !خدا حافظ گل سوری
 

 
 سرزمین من

 خیــــال مــن یقیــن مــــن
 جنــاب کفــرو دیــن مـــن
 بهشت هفتمیـــــن مـــــــن
 دیــــار نــازنیــــن مــــــن
 کـــوه و کمـــر غلام شـان
 قیامتـــــی قیـــــام شـــــان
 چــــه آفتــابــــی و آتـشـی
 چه مـــردان سر کشــــــی
 شهـــادت و مــــــــراد را
 بگــوش سنگ سنـگ خود
 چــه سخت نعـــره میکشـد
 گلــــوی سر زمیـــن مــــن
 بــه خـــانــه خـانه رستمی
 بخــــانه خـــانــــه آرشــی
 بــــــرای روز امتحـــــــان
 دلاوری کمــــــان کشـــــی
 چــــه سر فـــراز ملتــــی
 چـــه سر بلنــــــد مـردمی
 کــه خــاک راه شان بـــود
شرافت جبیـــن مـــــــن 
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 ملت من

 اين ملت من است که دستان خويش را
 بر گرد آفتاب کمربند کرده است
 اين مشتهای اوست که میکوبد

 از يق� دروازه های بسته ترديد قرن را
 !ا�ان بياوريد
 تنهاترين پيامبر
 اينک ملتم

 با آيه های خشم خدا قد کشيده است
 اين ملت من است که تکرار میشود

 با نام انسان
 با واژه عشق

 اين اوست، اوست، اوست
 که شيپورهاش را

 شيپورهای فتح پيام آشناش را
 آورده در صدا
 بيدار میکند

هشدار میدهد 
 

 
 پارسی

 گـــــل نیست ماه نیست دل ماست پارسی
 غوغـــــای کـــــــه ترنم دریاست پارسی
 از آفتـــــاب معجــــزه بر دوش می کشد
 رو بر مـراد و روی به فرداست پارسی
 از شـــــــام تا به کاشغر از سند تا خجند
 آیینه دار عـــــالــــم بــــــالاست پارسی
 تاریخ را وثیقـــه سبــــــز شکــــــوه را
 خون من و کـــــــــلام مطلاست پارسی
 روح بــــــزرگ و طبـل خراسانیان پاک
 چتر شــــــرف چراغ مسیحاست پارسی
 تصویر را مغــــــــازله را و تــــرانه را
 جغـــــرافیای معنــــــــوی ماست پارسی
 سرسخت در ح�سه و هموار در سرود
 پیدا بـــود از این که چه زیباست پارسی
 بانگ سپیـــده عرصه بیـــــدار باش مرد
 پیغمبــــر هنـــــــر سخن راست پارسی
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 دنیـــــا بگـــــــو مباش بزرگی بگو برو
 ما را فضیلتی است که ماراست پارسی

 

 
گریبان  

  گریبان گیر جان خویشم از بسیار تنهایی
  سرم میریزد امشب از در و دیوار تنهایی
  دلی كه داشتم دیوانگی هایش ز پا افگـــند
 سری تا می برآرم مــیدهــد آزار تنــهایی
  خموشیهای من در پرده هایش رنگ میگردد
  چه ساز روشنــی دارد بچـشــم یار تنــهایی
  به هر جمـــعی كه آواز محبـــت میشود بالا
 خـــیالی را به خونم میكـــند بیدار تنـــــهایی
  صـــدای آ شنا ره میگشـــــاید از درون اما
  گـــلو میگـــــیردم اندوه دریا بار تنــــهایـی
  همیشه چشم من از همسرایان دستیاری بود
  ولی اینــ  رفیق راه غربتســـــار تنهــــایی

 

 
 وقتي كه

 وقتي كه برادران زجان مي گذرند
مردانه زهفت آس�ن مي  گــذ رند 
تابوت عزيزان به سر شانۀ  شان 
فريادي و شيپور زنان مي  گذرند 

 ***
تا ژندۀ عـشق حق بر افروختـــه ايم 
از مخمل خون به تن كفن ساخته ايم 
ما مفت نه سهم مي بريم از خورشيد 
دامـن دامـــن ســــتاره پرداختــه  ايم 

 ***
تا دامـــن آفــتاب بر چنـــگ مـــن اســــت 
با هرچه شب است وت�ه گي جنگ من است 
� گفـتـن و خودـــسري كه عيبــش دانـــي 
 اوج هــــ� و كمـــال فرهنــگ مــــن است
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 نامه

 از آن بسيار دارم دوست
 فصل برگ و باران را

 كه جنگل می كند گور ترا ، گ�د كمينگاه ترا
 بادام زاران را

 از آن گم می كنم خــــود را
 ميان صخره های سر بلند و سخت هندوكش
 كه از آواز ا�ان تو در من شعر ميكارند
 از آن ديوانه وارآغــــــاز می گردم

 گل سرخ و شايق را
 كه از چــــاک گريبان هايشان
 فرياد خــــونین تو می ريزد

 كه از دامـــانشان
 بوی تـــــو می خيزد

 

 
 بابه نوروزی
 ! بابه نوروزي پ�

 !سرزمينم را از ياد مبر
 وقتي از اطلس مرجا� خواب جامهء آرامش به تـنـت ميکردي

 وقتي از باغ سفر ميکردي
 وقتي از ماهي و مهتاب، از هود قصه مي آوردي

 وقتي آهنگ بلند از عشق مي نوازي
 رگ و ريشهء ناجويي را
 وقتي ميخنديدي
 وقتي م�قصيدي
 ! بابه نوروزي پ�

 !سرزمينم را از ياد مبر
 سرزميني را که مردان جسوري دارد

 با خدايان جسور
 وقتي از باغچه ئ ، با صداي تبري

 اندوه هستان سفيلي را رو به برباد شدن ميديدي
 !سرزمينم را از ياد مبر

 وقتي آهوئ را بسر نيزه کشيدند
 !سرزمينم را از ياد مبر

 وقتي سمندي را حلق آويزهء داري کردند
 !سرزمينم را از ياد مبر
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 يا پهلوا� را در آتش و خون بنشاندند
 !سرزمينم را از ياد مبر

 سرزميني را که گام گامش گوريست از جوا�رگان ِ سالها سال عزيز
 سرزميني را که مردم ِ سخت سزاوار شهادت دارد
 سرزميني را که عشق ميداند و شمش� زدن

 !سرزمينم را از ياد مبر  ! بابه نوروزي پ�
 سرزميني را که هيچ شايستگي نيست که آغاز نيابد با وي

 از بهار و گل سرخ
 هيچ بالندگي نيست که آوازه نگ�د از وي

 زير نام ه� و آزادي
 ! بابه نوروزي پ�

 خاطر بيغم ازين زخم ولايت مگذر
 !سرزمينم را از ياد مبر

 ح� آواز برنداخت ات در جنگل
 يعني ح� جنگل شدن ات

 و هم آوازي و دست و دل هم آهنگ ات به فراز جنگل
 !سرزمينم را از ياد مبر

 و تو نيز عابدِ رود کنار گنگا
 وقتي از داعيهء ادريس همه دريا ها
 به بشارت نفسي رامي و لحني هريوا

 !سرزمينم را از ياد مبر
 و تو نيز عربِ سال همه سال
 سيه پوش شتر در دنبال

 وقتي از باديهء سوخته ئ، با سرود يکه خودت ميدا� و اشُترت ميداند
 عُمر کم ميکني و راه مي پي�ئ
 ح� پيوست صحرا و علف
 در سرودت به لبان خشک ات
 ح� دريافت ِ منزل ِ تنهائ خويش

 !سرزمينم را از ياد مبر
 و تو نيز اي که در بولوي، در فلسط�

 با پرآوازه ترين عشق
 عشق ايثار شهادت

 عشق دوشيزهء شايستهء کعبه
 عشق آزادي و مردان جسور

 مرده ئ و ميم�ي
 !سرزمينم را از ياد مبر

 سرزميني که مانندِ ش� مردان جسوري دارد
 با خدايان جسور
 !سرزمينم را از ياد مبر
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 دهکده

 هر بار که از دهکده ات میگذرم
 یک باغچه سبز میشوی در نظرم
 وانگاه درختان آن باغچه را

 یک یک به خیالت قامتت میشمرم
 

 
 با یاد چشم های تو

 با ياد چشـــــم هــای تو گلپوش مي شـــوم
 نامت به لب چو مي برم آغوش مي شــوم
 ای آشنـــا خيـــــال تو تا دست مـــــي دهد
 از خاطرات باغ فــــراموش مي شــــــوم
 هرکو ز عشق زمزمه آهنگ مــــــي شود
 در رقص می برايم و در جوش مي شـوم
 گل مــــي کند جـــــوانيم از تار تار موی
 وقتی صدای پــــــای ترا گـوش مي شوم

 

 
 انتظار

 !حروف قصه ی سبز شكوفه كاری عشق
 جرس شكسته فضای خیال كوچه ی دل
 به انتظار هجوم نسیم فصل ش�ست
 هوای خاطر این خسته رهگذر كنید
 چراغ معجزه ی آتش سترگ مرا

 دل بزرگ مرا
 به انتظار فروغ دگر ز شعر دگر

 امید وار كنید
*** 

 كشان كشانم از این تنگنا برون آرید
 به عاشقانه ترین شیوه ام شكار كنید

*** 
 اسیر پنجه ی سرما سكوتی ام منهید

 ستارگان مقدس
 .مرا بهار كنید
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 پارسی

 دریای عشق و موج گهرزاست پارسی
 اوج ادب، نــــــوازش دلهاست پارسی
 در سر زم� عاطفه هـــا محور سخن
 خـورشيد تابناک و چه زيباست پارسی
 گستـــــرده در مس� عبور زلال مهــر
 آهنگ دلنش� غــزلهــــاست پارســــی
 آنجا که عشق را بنگارند و جـــان دهند
 قلب سخن قـــــريحۀ يکتاست پارســی
 گر با من از حرارت ِ دل حرف ميزنی
 روح کلام و عطــر سخنهاست پارسی

 

 
 داستان نو

 یکی داستان نو آورده ام
 یکی زندگی  نظم در کرده ام
 درین قصه کز روزگاران پیش
 سخن میرود گفتنی هست بیش
 به ایجاز گفتار خواهم �ود

 به رزم از دل عقده خواهم گشود
 فسا نه است لیک از جگر سوزییش
 همه لطف الهام امروزییش

 سخن بر سر جنگ اسکندر است
 که روم از شکستش شکسته سر است
 که اقبال او  چون کمی پا گرفت
 ز ساسان ر ه آریانا گرفت

 اگرچه که مادر بدو گفته بود
 که با این وطن کین نباید �ود
 بدو گفته بود راه دان رهبین
 که خر خانه نه آریاناست این
 چه ، این خاک را مادران دگر
 پسر زاده اند از پدر در پدر

 از اینجا به شمشیر نتوان گذشت
 از اینجا توان نیست آسان گذشت
 درین خطه کوه و کمر سرکش است
 ده    و دره زین خاکدان آرش است
 مبین سوی احوال ویرن آن
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 مپندا ر بیکس بیابان آن
 هراتش سر و پای جنگ آور است
 بدخشانش ای�نکش خاور است
 سر از کابلستان سلامت نبرد

 کسی  که به این قوم کین کرد مورد
 تخار و سمنگان گرد آفرین
 ندارد به افسانه ها همقرین
 سر غزنه و بامیانش مگیر

 که آن خطه ها مهد گرگ است و شیر
 بر لوگر و بازوی پکتیا

 از ای�ن �ودست نش و �ا
 چنان اتحاد است در کارشان
 که عال بود محو کردار شا ن

 که در وردک ار کج نگاهت نشست
 سر از پنجشیرش بیاری بدست
 مرو ورنه چندان گزندت رسد
 که آبا ییت زان خجالت کشد
 قضا رفته بود و بر این بوم و بر

 سپاه سکندر بر آودسر
 به تاراج پرچم بر افرشتند
 پی  خون ما نیزه برداشتند

 همه خطه با مرگ مسموم شد
 یکی جنت الوده یی خون شد
 مگو که چی  نادیدنی دید خلق
 مگو که بخون چون بغلتید خلق
 مپرس آنکه بر آریانا چه رفت
 ستم تا کجا و جفا تا چه رفت
 یکی نامه از گور اجداد من
 کنون بشنو از لای فریاد من
 که از گور آبا یی از باستان
 شنیدم شبی  تلخ این داستان
 که ای شاعر سوز ها ساز ها
 که ای قصه ساز سر افراز ها
 به زنجیر بستند و بردند من
 بصد شیوهٔ تلخ کشتند من

 جر و جوی و پلوان ما زار ماند
 درو بام بشکست و افگار ماند
 همی  هرچه را آتش افروختند
 همی  باغ من بته من سوختند
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 به هنگام کشتار مردان ما
 نه از بنده شد شرمشان نزخدا
 کسی  گریه سوگ مرا نکرد
 به دلداری ما کسی  غم نخورد
 نبخشید بر قاتلان خون ما
 نبخشید شان هیر و هامون ما
 خلاصه که هنگام آن شد پدید
 که باید دمار از ستمگر کشید
 همی  بانگ تاریخ آمد بگوش
 ز آبا و اجداد در یک خروش
 همی  باستان کوفت کوس نبرد
 همی  رستم از زابلان نعره کرد
 که ای آرین زاده گان سر کنید
 لوای رها یی بسر بر کنید

 که میراث ما جمله آزادی است
 که آزادی مرد آبادی است

 که دژخیم در زیر هر نام خوش
 برنگ دگر می کشد کام خوش
 وفای ستمگر فقط در جفاست
 جفا کاره را وقت دادن خطاست
 بیرید و عزت ک� یی کنید
 نه با قتلان هم نوا یی کنید
 غلامی نکرده پدر های تا ن
 �انید این ننگ بر جای تن

 خشونت چو در قوم افزون گرفت
 عنان از کاف چرخ گردون گرفت
 بر آمد بهم غیرت روزگار
 سپاه تجاوز بشد تار و مار
 چنان جنگ مغلوبه در گرفت
 که آتش سراپای خاور گرفت
 رگ و ریشه امپراتور خون
 بپوسید در زخم ناسور خون

 فقط خشم و شمشیر میدان گرفت
 وزان درد این قوم درمان گرفت
 فقط مام فرهنگ دستور داد
 که ر ه را به شمشیر باید گشاد
 طلس�ت فرهنگ شمشیریان
 رسانید تا کعبه آن کاروان
 وگر نه چه نیرنگ ها ساختند
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 که کر نیفتاد و در باختند
 به هرجا که آزادی ازین شود
 به نی  و چرا قصه تدوین شود
 ز نی  و چرا پیرهن ساختند
 لوای بفرهنگ من ساختند
 ز نی  و چرا قد بر افراختیم
 از این دو بخود زندگی  ساختیم
 دلیلی به هستی  ما گر سزاست

 ما و ه�نا ((چرا )) است ه�ن ((نی  ))
ما سر آغاز هستی  ما ((نی  ))  

 چرا )) مایه ننگ ما نام ما((
 مرا نی  پدر شد چرا مادرم
 ازین دو بزادم ازین گوهرم
 یکی خطه را خشم پرداختند
 از آن سر زمین مرا ساختند
 یکی خطه را عشق کر دند نام
 که آخر به افغانستان شد تام

 

 
 درخت

 جهنمی كه درآن دست های عاشق من
 درخت آتش را

 ز پن  نورس گلبته های آزادی
 چراغ می بندد

 بهار، خانه ی فردای انتظار منست
 و نوده نوده ی آن

 غریق رحمت انفاس لطف بارانیست
 كه از صداقت عهد تو فصل می گیرد

 

 
 در انتحار لحظه ها

 نیمه شب بود و ساربان بزرگ
 پهره می داد كاروانش را

 كاروان از لجاجت شب دوش
 دیده می بست ساربانش را

 فرصتی رفت و دست هایی چند
 كار آن قوم زار می كردند

 ساربان خواب و كاروان در خون
 .لحظه ها انتحار می كردند



عاصي قهار اشعار از گلچ�  

 
 

KetabKhana.Com – All Rights Reserved 2011-14      مكان آموزش براي همه –كتابخانه  
 

 
 دریــا

 !های دری،ا دریا
 سر به سنگ سر ساحل بشکن

 آخر آبی
 رۀ بیهوده مزن
 !های دریا، دریا

 دامن مادریت را چه فتاد
 که ز آغوش تو آرام آرام
 دخترانت همه آواره شدند

 ماهیانت به سفر های جدایی رفتند
 !های دریا، دریا

 باز لب تشنه تر از دیروزی
 باز هم در عطش تلخ مراد

 می تپی، می شکنی، می سوزی
 !های دریا، دریا

 گفته بودم به هم آوازی تو
 می توانم که به فردا برسم
 گفته بودم که گل منزل را
 راه دریا بروم تا برسم
 !های دریا، دریا

 دیدمت جورۀ دریای منی
 شعر دلتنگی دنیای منی

 وقتی از خویش برون می آیی
 عین من، عین سر و پای منی
 تا کجا رفت و رفت دریا؟
 تا چه مقدار شکست دریا؟

 !های دریا، دریا
 

 
 دلدار

 هرشب هوای كـــــــــوچه ی دلدار میكنم
 دل را تسلـــــی از در و دیـــــــوار میكنم
 از بسكــــه با خیـــــال وی آغشته میشوم
 هـــــر ذره را خیـــــال سپیــــــدار میكنم
 با جفت كفتـــــر ته ی پرچــــــال بام شان
 از دور دور قصه ی بسیــــار میكنــــــــم
 آنجــــا بــــرای دفع گمـــــان بـــــد كسان
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 تثیــــــل نقش مــــــردم هشیـــــار میكنم
 نــذرانه ی مـــــراد همـــه سیم و زر بود
 من نـان گـــــرم نــــذر رخ یـــــار میكنم
 در ماه، در ستاره ی شام و غروب شهـر
 او را تـــــام باغچــــه دیـــــــدار میكنم
 از جنس دل ز سینـــــه دكانی گشوده ام
 ســــر تا بـــــه پای عشقم و بازار میكنم

 

 
 راه کاروان

 گرچه شب دلگ� و دامان فل  ب روزن است
 تا صدايي هست راه كـــاروان هم روشن است
 از صمع خـــــامان پر روي لب دريــــا نه ايم
 سينه ساييهاي مــــــوج ب گهــر تا دامن است
 دست هـــــاي آشنا آخــــــر به هم پيوستنيست
 مــرزها هر چنــــــد همت خالي گام رفتنست
 هـــــر نهال اينجــــا درخت سالمــند جنگلست
 هر وجب زين خاكدان شور دو عال رستنست

 

 
 شکایت

 خلوتی كـــو كـــه خیالات تو آنجـا ببرم
 دیــــده بربنــــدم و دل را به تاشا ببرم
 قصه ام را به كـــــدام آیینه فریاد كنم
 شهر خود را به سر راه كی آباد كنم
 بار این درد ه�ن خوب كه تنها ببرم
 جلوه شوخ بهــــــارم كه ز رنگ افتاده
 مشت امیـــــــدم و در سینه تنگ افتاده
 آه اگــــر حسرت امروز به فردا ببرم

 گـــوشه یی كــــو كه تسلیكده ی دل باشد
 عاشقـــــی را وطنی باشــد و منزل باشد
 كه به آن گوشه دل بی سر و بی پا ببرم
 بهتر آنست كه برخیــــزم و بی هیچ صدا
 دست تنهـــــایی خـــــود گیرم و تنها تنها
 عشق را وسوسه انگیزم و خود را ببرم
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 سفر بخیر
 سفر بخ� برو
 برو به خ� برو

 سپيده هاي بشارت رفيق راهت باد
 و راهوار مراد

 كمينه تراز دل من غلام فرمانت
 چراغهاي بهشتي آرزوهايت

 هميشه روشن و
 گلخانه هاي رويايت
 هميشه روشن و
 هميشه بشگفته

 برو ولي مبر از ياد چش�يی را
 كه خسته خسته تو را

 به چار چوب اميدي شكسته تر از پيش
 قاب ميكردند

 

 
 غزل من

 به هـــــــوای تازه ماند غزل من و غم من
 به خدا ترا رســــــــاند غزل من و غم من
 همه اش سلام عشق است و كـــلام آشنایی
 همه نور می فشـــــــاند غزل من و غم من
 ز ادای مهـــــــربانی به مبـــــاركی رسیده
 كه به نیمه ره �ـــــــاند غزل من و غم من
 چو قلندران صــــافی چو برهنه گان صادق
 دغـــــل و دغا نــــــداند غـزل من و غم من
 به زمین شوره ی جان و به خاكتوده ی دل
 گل ســــرخ پروراند غــــزل من و غم من
 به قلمــــرو دل انگیـــــــز تخیلم فرود آی
 كه همــــــای می پراند غزل من و غم من

 

 
مادر 

 ترا هر شام می بینم
 كه از سوی دیاران غروب

 از كشتزاران غریب و دور می آیی
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 و با خود دسته ای از خوشه های سبز ناز و بوسه می آری
 ترا هر شام می بینم

 كه با دریاچه های مهربان
 دستان خویش

 از خوشه های سبز
 گورستان سرداران دوزخ را
 بهار، آئینه می بندی
 ترا هر شام می بینم

 كه خورشید از فراز شانه هایت جلگه را بدرود می گوید
 وخود، در آستان حسرت صبح دگر

 یاقوت چشمش را
 نگین تاج های كاج های جنگل بی سایه می سازد

 ترا هر شام می بینم
 

 
 ناودانها

 روزگاریست به من می گویی
 آس�ن سقائیست
 ابرها می بارند
 بهار آمده است
 هیچ می دانی

 من
 با همه بی ه�ی
 كه تو می انگاری

 ناز باران و نوازشگری فصل اش را
 بهتر از سبزه و گل می دانم؟
 آنقدر هم كه تو پنداشته یی
 من تنگ باور هر یاوه نیم

 كو؟ كجاست؟
 نه سرود چككیست

 نه جرسكاری آهن پوشی
 ناودان ها كه از آغاز زمستان خالیست

 

 
 نیت کردم ادا سازم

 نیت کــــــردم ادا ســازم �از شام گیسویت 
 پریشان شـــد ز پیشم اقتدای مصحف رویت
 هــوای سجده  های ناتــــــامی داشتم ، لیکن 
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 فراموشم شدند از جلوه  هــای بــاغ ناجویت 
 قیام و قعده ام بودی ، رکوع و سجده ام بودی 
 �از شام را کـــــــردم ادا، پهلو به پهلویت 
 ملک بـود و مقام قدس ، عاصی بود و آزادی 
 قیامت سجده می زد بر جناب حضرت رویت 
 سحـــــری به یاد رویت هوس �ــــاز کردم 
 به حضـــور دل تپیدم ، به خــــدا نیاز کـردم 
 عطشــــم چنان ز جا برد که رفته رفته آخر
 ره کـربلا گـــــــرفتم ، سفر حجـــــاز کردم 
 پر و پای جلـوه  هایت گل سرُخ بود و آتش 
 تب عشق دست داد و سر و پا گداز کردم 

 

 
 �ی گنجم

 من آن موج گرانبارم كـه در دامن �ی گنجم
 من آن توفنده خاشاكم كه در گلخن �ی گنجم
 ســـــر و پا رونق آرای دو عال نقش معنایم
 بگیریدم بگیریدم كـــــه من در من �ی گنجم
 من آتشبـــــازی آواز هـــــــای عیـد موعودم
 مرا فارغ كنید از تن كه من درتن �ی گنجم
 غبــــــار هیچ گرد ره نیم در چشـم كـس لیكن
 خیال آیینه یی دارم كــه در گلشن �ــی گنجم
 ســـــرود برق ریزیهای فصل رویش و رنگم
 شـــرار مشعل طورم كه در خرمن �ی گنجم
 مـــــرا فریاد گـــــاهی در مسیر نیستـــان باید
 من آن دردم كه در پیچاك ی  شیون �ی گنجم

 

 
 گرد راه

 برو به باد بگو
 که گرد راه سواران کاروان مرا

 به دیده بنشاند
 به گرد گرد سر کاروان

 بگرداند
 به یال اسپ زمانش
 گره ببندد و بعد
 به آس�ن ببرد
 جزء آفتاب کند
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 وجود یار

 گـــــاه دشت نقــــــــره گه دریای زر می بینمت
 ای وجود یار ســـــر تا پا هنـــــر مـــــی بینمت
 مــــوج مـــوج از پیراهن تابیده می آیی به چشم
 نازنین! امـــــروز دریای گهـــــر مـــــی بینمت
 رگ رگــــم با دیدنت هنگامــــه جوشی می کند
 خاص هنگامی کـــه با رخسار تر مـــی بینمت
 دیده بودم جلـــــوه های رویت امــــــا این سفر
 آیت قــــــرآن به دامــــــــان قمـــــر می بینمت
 هرچه می بینم تو را در خواب و در بیداری ام
 برگ گل در کـاروان هــــــای شکر می بینمت

 

 
 دریچه ی من

 من و دریچه ی من
 تو و دریچه ی تو

 ببین كه صبح به دروازه ی كه می كوبد
 ستاره های پی آورد شام دوشین را
 ببین كه روز لب بام خانه ی چه كسی
 سرود زایش فردای سبز دامن را
 به پیشواز ورود بهار می خواند؟

 مرا اگرچه تعلق به هیچ جایت نیست
 زهر چه بیشتر اما

 دل به بی كسی چشمهات می سوزد
 كه ی  بهار گل انتظار چید و كسی
 امید برگ نگاهی در آن بكار نبست
 و در میان سیه كاسه های نومیدیش
 تپید تنگ به بیهودگی و تنگ!

 شكست
 خدا خراب كند تخته بند قلب ترا
 كه از سیاهی بسیار او ندانستی
 كدام دست مرا با تو می زند پیوند
 كدام دست مرا از تو دور می سازد
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 فریب چشم

 گر فریبد مــــردم چشمم بیــــــاری بـارها
 از که باید داشت چشـــم مــــردی عیارها
 خانه بر دوشم قبای خـــــود کجا بر افگنم
 بر زمینـــــم نیست جایی جز ستیغ دارها
 کو کجا شد گوهر یکــدانه در بازار عشق
 جــز متاع قلب ویران در کف غمخوارها
 در کنار مکر و بازار دغا خر مهــره ماند
 قدر گــوهـر کس نداند در صدف طرارها
 تا نگـــه را سکه چشمــــان او بیتاب کرد
 مــــی تپم در آتش امواج آن شـــــرار ها
 عشق آئین خــــــــدا و توتیای چشم ماست
 گـــر فریبد چشم مردم بعد ازین هم بارها

 

 
 عشق چیست

 دهقان پیر! عشق چیست ؟
 عشق ؟ رود باریست که آغازش را

 ابر های بلند میدانند
 و انجامش را شاخساران بلند

 در میان مزرعه ام برگ می بردارد
 بته کن ! عشق چیست ؟
 عشق ؟ یک دهکده است

 کز سر کوی بلند میتوانش به تاشا بنشست
 و از آنجا به هوای یک کس سرود آغازید

 آسیابان ! عشق چیست ؟
 عشق ؟ یک پلیست از ک�ن رستم

 بر فراز رودی
 که همه روزه از آن جانب رود

 دختری می آید و میرقصد و سر چرخی را
 از سرم ام میکاهد

 مسافر ! عشق چیست ؟
 عشق؟ یک سوار است آشنا با منزل

 وقتی پرسان بکنیش که چه حد فاصله مانده است ؟
 خنده اش میگیرد

 خوشه چین ! عشق چیست ؟
 عشق ، فصلیست که از مزرعه ها میگذرد
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 دانه های خوش گندم را به کبوتر های دشتی تعارف میکند
 و کوچک ترین خوشه را به من مینهد

 معدن چی ! عشق چیست ؟
 عشق یک وسوسه است
 در فرو رفت تا عمق کوهی

 وچراغی را آن جا افروخت است
 دختر ! عشق چیست ؟

 عشق ، آرامش و خاموشی چشم مردیست
 وقتی از دوست داشت میلرزد

 و سرا پا سخن است وقتی از گرمی دیدار
 بیهوده سخن میگوید

 نه !!!
 عشق ، خشمیست به هنگامی که مردی می آشوبد

 نه ! نه !!!
 عشق ، احساس لطیفیست به چش�نی شوخ
 نه !عشق احمقی های بلند ای�نیست

 نه ! عشق چیز دگر است
 به دل میگذرد به زبانم نه مگر
 قراول !عشق چیست ؟

 عشق ، بازار سر افرازانیست از جسارت ، از خشم
 علم سبز، بر افراخته ایست

 بر فراز گوری از شهیدی ، گمنام
 و هم عشق چیزی از جنس گل سوری

 و باغ ناجوست ، چیزی از زمزمه ء تلخ اسیرزنگیست
 چیزی از آزادیست

 نقاش ! عشق چیست ؟
 عشق یک پیکر موزون سراپا رنگست

 رنگ سبز ، رنگ آبی و کبود
 رنگ نیلوفری و نارنجی

 خوابیست که به هیچ عبارت در �ی آید
 و دیوانه �ودست مرا

 گیتار نواز ، گیتار نواز ! عشق چیست ؟
 آه ، بهتر آنست که پرسان نکنی !

 آه از این دختر شوخ ، آه از این نغمه ی کوتاه و بنفش
 تار تارم کرده است

 عشق ؟ بلبلیست ، بر سر هر سنگی ، هر شاخی که نشست
 چیز نو میخواند ، پر و پا تار و ترنگست

 همه میلودیست
 دست آموز �یگردد و پیرم کرده است
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 شرابی ! عشق چیست ؟
 عشق ؟ باش جامی بزنم !
 عشق ؟ صبر کن !
 مچم.......

 دیوانه ! عشق چیست ؟
 عشق ؟ یک مهتاب است
 شبانه خوشه ، خوشه میشه

 او به مه میخنده مه به او میخندم
 هوش کن !!! رسوا نکنی !
 شاعر ! عشق چیست ؟
 قراول چیزی نگفت ؟

 گفت !
 گیتار نواز چیزی نگفت ؟

 گفت !
 بس
 

 
 رفت

 يار ای يار كجا اين همه بی ما رفت
 و چرا اين همه تلخ،اين همه تنها رفت
 رسم ياری وبزرگ آينه پنداری نيست
 رخت برداشت و ي  رهه زين جا رفت
 آنقدر ها به گل سرخ نه زيبا آيد
 ريشه در آب سيه كردن وبالا رفت
 تازه افشانده ای گرد سفر از دامانت
 آي همزاد مخوان قصه فردا رفت
 ما و در پای گل سرخ خيالت ماندن
 تو و اين واحه رها كردن وصحرا رفت

 

 
 وجود یار

 گاه دشت گه دريای زر مي بينمت
 اي وجود يار، سر تا پا ه� مي بينمت
 موج موج از پ�هن تابيده ميايي به چشم
 نازن�! امروز دريايي گهر می بينمت

 رگ رگم با ديدنت هنگامه جوشی می كند
 خاصه هنگاميكه با رخسارتر می بينمت
 ديده بودم جلوه های رويت اما همسفر
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 آيت قران به دامان قمر می بينمت
 هر چه می بينم ترا در خواب و در بيداريم
 برگ گل در كاروان های شكر می بينمت

 

 
 با سخن

 با سخن آيينه در آيينه مي پردازمش
 او تجلا مي �ايد من غزل ميسازمش
 با دل تنگ صبورم با دو چشم عاشقم
 تا بخواهد ميسرايم تا بود مينازمش
 منزلي در پيشرو داريم هر دو ي  سفر
 اوهمي آرد به پايان من همي آغازمش

 عشق او گرديده است از چشمهاي من علم
 من زرسواي برنگ تازه مي افرازمش
 او ه�يي از بلند يها و از پروازهاست
 من به سايه سايه همپايي و همپروازمش

 

 
 آرمان

 عاشقی خواهم که دل دریای دریا باشدش
 عشق دست و عشق پای و عشق دنیا باشدش
 من کسی خواهم که از وسعت نگنجد در کسی
 یعــــــــنی از هـــــر چیز والا جلوه والا باشدش
 یک بیــــــــابان گـــرد دریانوش یک آتــــش نقس
 بی مقامی کـــــــــــش مقر با لای بالا باشدش
 یک کســـــــــی آبست فریاد های هــــرکسی
 یک کسـی کش ذکر لب هوهو و هاها باشدش
 یک کســــــــــی ترکیب از آبی و سبز و آتشی
 یک کسی کز روشنی هر شیوه شیوا باشدش

 یک کســــــی مانند من، مانند تو، ماننـــــــد او
 لیک ایمــــــــان وفا محــــــــکمتر از ما باشدش

 

 
 راه خویش

 بیا ای دل که راه خویش گیرم
 ره شهری دگر در پیش گیریم
 بیا ای دل که منزل در نوردیم
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 به زیر چنبر دیگر بگردیم
 گرفته خاطر استم بی نهایت
 بیا ای دل رویم از این ولایت
 زحال خویش با دشتی بوییم
 زدرد خویش با کوهی بگوییم
 �از غصه با سروی گزاریم
 صدای غم به دریایی سپاریم
 بیا ای دل سفر در کار بندیم
 سوی ملک غریبی بار بندیم
 فرود آییم در فریاد گاهی
 گلایه سرکنیم و اشک و آهی
 من وتو دو کبتور دو هوایی
 دو آواره دو عاشق دو رهایی

 من وتو دو برادر خوانده ی عشق
 در این ماتم سرا وا مانده عشق
 بیا ای دل که بند از پاکشاییم
 ازین دیوار بندان یک براییم
 بیا ای دل بکوچیم و نپاییم
 دگر این سورخ خود نه �اییم
 بیا ای دل که با اندازه تازه
 غم خود را کنیم آغاز تازه
 به کنجی رفته آتش برفروزیم
 تام آرزو ها را بسوزیم

 زدست آرزو ها خسته ام دل
 زدست آرزو بشکسته ام دل
 بیا ای دل به پاس همنوایی
 به پاس صبح و شام آشنایی
 افقهای عزیزی را بتازیم

 غروبی را از آن خویش سازیم
 نه جانی بیقرار ماست این جا
 نه چشمی انتظار ماست این جا
 بیا ای دل نه گریه کن نه زاری
 به لبخندی و داعی کن زیاری
 سلامی ده به اوی وره دگر کن
 لبت بر بند و آهنگ سفر کن
 فراموش کن که روزی روزگاری
 زیاران داشتیم امید یاری

 بیا که دست با دست غم خویش
 به پابوسی تنهایی برآییم
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 به دنبال دل آسایی براییم
 سراغ گور مجنونی بگیریم
 کنار نعش فرهادی بیریم
 خیال یار را به خاک بخشیم

 به خاک خسته ی غمناک بخشیم
 بیا که خویشت را سرد سازیم
 سر خود را تهی از درد سازیم
 بقول یار: درد سر چه فایده

 دلی درخون و چشم تر چه فایده
 بیا ای دل که باهم یار باشیم
 زهم دلبر به هم دلدار باشیم
 بیا تا بال و پر گیریم ای دل
 جدایی را به برگیریم ای دل
 من و تو با جدایی همطرازیم
 بیای ای دل به همد یگر بسازیم

 حذف پیام گزارش علامت زدن به عنوان بی ربط
 

 
 در انتحار لحظه  ها

 نيمه شب بود و ساربان بزرگ
 پهره مي داد كاروانش را

 كاروان از لجاجت شب دوش
 ديده مي بست ساربانش را

 فرصتي رفت و دست هايي چند
 كار آن قوم زار مي كردند

 ساربان خواب و كاروان در خون
 لحظه ها انتحار مي كردند

 

 
 بيا

 از استخوان عزيزان من سر راهم
 حصار ريخته اند

 سرود غصه ي زندانيي بيابان را
 ايا پيامبر آيه هاي فريادي

 به گريه گاه ببر
 به سنگ لوحه ي گور عروس من بنويس
 شراب دست ترا ب بهار مي نوشم
 و با فرشته ي فراش آفتاب بگو
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 كه اي عزيزترين آشناي خانه ي من
 تام پنجهره ها تشنه اند و روزنه ها
 براي آمدنت چشم انتظاران اند

 كم�  گران ره ارچند
 آب ميجويند ترا

 به خانه ام پس ازاين آفتاب وار بيا
 

 
 ...آيا

 آيا كبوتران بشارت
 روحانيان روي تو
 «معشوقه هاي من»

 باز از فراز ريخته ي اين رباط پ�
 پرواز مي كنند؟
 آيا نوازشي

 از چشم هاي من
 بعد از گذشت تلخيي اين روزگار تلخ
 عاشق ترا از هميشه دلا سات مي كنند؟

 من پ� ميشوم؟
 آيا جوانه ها قد مي كنند؟
 همقد نام تو ميشوند؟

 آيا كه در نگاه تو مي ماند اين يق� ؟
 اي آفتاب هرچه صمي�نه  تر بتاب
 تا نقش هاي روز يخ روزهاي رنج

 زودتر شوند آب و گران تر زنند خواب
 

 
 معجزه

 زم� چراغ نزاييد شب ك�ل نكرد
 ستاره ها به يق� خود آفتاب شدند
 عروس معجزه ي هيچ آست� دگر
 براي همسريي شهريار اين سامان
 به پاي آيينه جودي نبست گيسو را
 كسي به محشر سبزينه هاي تشنه شهيد

 شري  سوخت تلخ
 ! آب
 !آب
 نشد
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 كسي صداي  جوان  مرگيي علف ها را
 به رود خانه نريخت

 فقط حضور آهوراي مام هندوكش
 شراب داد و
 جنون آفريد و
 ميدان زد
 

 
 كوچه ي لاله فروشان
 كوچه ي لاله فروشان آباد

 گرچه بيگانگيش سخت توانفرسا بود
 و دل از تنهايي

 تنگ ترمي زد و كم حوصله تر مي جنبيد
 ياد آن كوچه بخ�

 كه كم از كم گذران ما نيز
 به تاشاي بهاري مي شد

 كه كم از كم به هم آوازي ما
 كاروا� ز شهيد آبادي
 سبدي چند به دوش

 قصه ي چند و غم تازه ي چند
 ارمغان مي آورد

 ! خاطر كوچگي يانش خوشنود
 كه به شيدايي ي  سينه جنون
 عشق را در وطن كوچ  دل
 ده به ده دشت به دشت
 به رياضت به ثنا مي رفتم
 وبه پهنايي ي  دره نسيم

 لاله را
 ــ جان فواره يي دشتي را
 زيب گهواره ي تن مي كرديم
 زينت چاك يخن مي كرديم

 ياد آن كوچه بخ�
 كز بر و دوش در و ديوارش
 بوي مردان خدا مي آمد
 چه حلاوت  كده ي بود

 خدا يارش باد
 !كوچه ي لاله فروشان آباد
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 خانه خورشيد

 : كودك
 ننه جان خانه ي خورشيد كجاست

 :مادر
 ميل ها دور از ينجا
 لاجوردينه هوايي برسر
 زمردينه چراغي در بر

 مهربان دست  تر از خاك و پر آوازه  تر از عرش
 يك كهسار اس

 نامش اس هندوكش
 : كودك

 مادر كوتل سالنگ؟
 : مادر
 ! آري آري

 مادر هرچه درختاي بلنداس
 مادر هرچه كه خاكس
 مادر هرچه كه سنگ اس
 ش� ف�وزه يي پستانش
 تا دياران جنوب

 جلگه ها را علف آرا مي شوه
 گرچه پ� است و زه�

 آنقدر قامتش از عشق بلند ا�ان اس
 كه فقط ،

 دختراي صدف آراسته گيسو        ي لب دجله به او
 هر سحر صبح بخ�انه ميگن
 از گريبان آمو مادر پ�
 دره اي وا شده است
 تا دياران غريب
 تا زم� هاي جنوب

 بچه جان خانه خورشيد آنجاس
 :كودك
 ننه جان

 زاغ را نام دگر چيست ؟
 : مادر

 !زمستان، فرزند
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 بها نه

 آن يار، آن در خت تنومند جنگلي
 آ� كه باد، �
 طوفان، �
 سيل، �

 عشق بهار، عشق شگفت به خاك برد
 هنگام گل به سرزدن از تاج آفتاب

 چندان بزرگ مرد
 كه روز عزاي او

 پاييز را بهانه گرفتم، گريستم
 تا اش  ها حلاوت خواب شهادتش

 آشفته
 نشكنند،

 آن كهنه درد شام غريبان شهر را
 آن را كه سر بلندتر از هر ستاره ماند
 آن را كه پر بها تر از هر درخت رفت
 . من عشق را بهانه گرفتم گريستم

 

 
 براي تو ست

 مرا حرفي اگر باشد براي توست
هنگامي كه مي م�ي و روح بازوانت                

 را به گندمزار مي بخشي
 براي توست هنگامي كه قلبت را
 براي كرد هاي خاره در فرياد مي آري
 مرا شعري اگر باشد براي توست
 مرا نامي اگر با شد براي توست

 اي گمنام اي در دور دستي هاي تنهايي
 به هنگامي كه حشر مردنت را بته ها در سوگ مي سوزند و

 زاغان زخيل افتاده مي رقصند
 براي توست هنگامي كه عشقت را فرا زده

 به شيپور بلند آواي خورشيد
 از غروب،

 بامدادي بانگ مي بندي
 ! مرا دردي اگر باشد
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 باد ها

 بادها مي آيند
 بادها از سفر سبز جنوب
 بوي داما ن ترا مي آرند
 بادها، ازسركوه،
 وقتي هيزم مي كني
 بادها، از دل دشت،
 وقتي چادر مي ز�
 بادها ازلب رود،

 وقتي مرجان مي چيني
 بادها از بر و دوش جنگل،
 وقتي آهنگ جدايي مي خوا�

 بوي ترا مي آرند
 عطر گيسوي ترا مي آرند
 با دها بوي مسافر مي دهند

 ! تو و چش�ن خودت
 وقتي از دور و بر خيمه ي تان

 بادها مي گذرند
 باز كن جودي و بنش� سر ره

 هرچه مي خواست دلت زمزمه كن
 بگذار،
 بادها

 دامن از نستر� هاي تو لبريز آيند
 من و اين دهكده اين خانه ي باد
 ــ خا نه ي بوي تو و جلوه ي توـــ
 من و اين شر شره ي پوسيده

 كه زما� تو در آن
 اسپ با بايت را

 يال و دم مي شستي
 روزگا ريست به هم ساخته ايم

 ديگر از زوزه ي گرگان سيه  مست خوشم مي آيد
 ديگر آهنگ سفر نيست مرا
 خاصه وقتي كه بلوط،
 !پدرم مي خواند

 خاصه و قتي كه چنار،
 !مادرم مي داند

 من �ي م�م و اين،
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 تازه، آهنگ در و ديواريست
 كه به همراهي شان
 !شام را بام اقامه مي كنم

 ديگر آهنگ سفر نيست مرا
 من دگر ديوارم
 !من دگر خرمنجاي

 !من دگر دهكده ام، سنگم
 !سنگ

 گ�م اين عاريه پ�اهن را
 با دهاي كه  ز تو
 مژده داران منند

 پوده سازند و ز كار اندازند
 جاي هيچ آهي نيست
 جاي هيچ اشك نيست
 من دگر رودم، رود

 از ه� � كه به خيزاب خويش
 يكسرش در سر سر دابه ي ده

 وسر ديگر آن
 به تو مي انجامد

 من ديگر حوضچه ي دهكده ام
 كه غمش دوريي مرغاب ها ست
 و خزان برگ در ختا�  را
 در دهانش كرده
 بادها مي آيند
 بادها

 بوي گل هاي شبو مي آرند
 بوي دامان مسافرها را
 ارغوان گل بدهد، يا ندهد
 ناز بو برگ كند يا نكند

 گر خدا خواست كه دهدار شوي
 من به تنهايي خويش

 همه ي خار و خس دهكده را
 ميشگفم

 بر لب هر چه كه جوي است و
 جر است و چشمه

 پاي كوبان دوبيتي مي خوانم
 بادها مي آيند

 بادها از سفر سبز جنوب
 بوي دامان ترا مي آرند
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 بوي گل هاي شبو
 بوي دامان مسافرها را

 

 
 درد

 درد من خاموشيست
 درد من تنهاييست

 درد من ويران شدن دهكده ي خوب منست
 درد آواره گيي بته كن است
 از سر گريه اگر نامش را
 از سر ناله اگر نامش را

 با ز گ�ي
 غم و سو داي دل تنگ منست

 همه آواز منست
 همه آهنگ منست

 گريه ام از سر سردابه ي ده مي آيد
 ناله ام بوي شهادت مي دهد

 بوي كا فور وفا
 بوي تنهايي و عشق

 با من از حلقه ي ميخانه مگو
 با من از گرميي پي� نه مگو
 آه! ويران  شدن پيتوجاي
 آه! ترمرگيي سنگردي خوان

 آه! شهنامه خوا�
 آه! سرچشمه ي خشكيده ي اطرافگران

 !آه! آن همسفران
 

 
 بار

 اينكه بر دوش منش مي بيني
 سفره ي باسي لبخندي نيست

 نعش رويايي معشوقه شهوت  زده نيست
 كه پس از لذت همخوابگي بستري را به عفونت بكشد

 بوسه ي سوخته نيست
 كه جگرهاي خجول ترسو
 زير تاريكيي پس كوچه شبي

 روي آن مي ريزند
 طرح ي  خاطره را
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 دولت باكره گي هاي جوان مرگانيست
 كه به گيسو نزند گل نازي كه نداشت

 بوي دامان عمو زاده ي شان
 !يادگاريست زمردا� تلخ
 !گل ناموس بهش مي گويند
 اين كه بر دوش منش مي بيني
 جرعه ي نيست كه تر ناشده لب
 زير پاي عطشي خاك شود

 اوقيانوس بلا ديده يي در طوفان هاييست
 كه لب ساحلش از مرواريد
 آب در ديده ي در مي بندد
 اين كه بردوش منش مي بيني

 گور خاموش و تهي مانده ي ايامي نيست
 سينه ي غلغله در غلغل صدها قرن است

 بار فرهنگ من است
 اين كه بردوش منش مي بيني

 

 
 شكوفه

 شكوفه پا سخ شلا ق هاي سرما ييست
 شكوفه تهنيت روزهاي بارا نيست
 كه شاخسار درختان قحط سالي هاش
 براي چلچه هاي غريب مي خوانند
 شكوفه آبله كوبيست دست هايي را
 كه از نيايش خورشيد باز آمده اند

 من ازبها ر، چه گويم
 من ازخرابه، چه آب و علف سرشته كنم

 كه آنچه بود ترا بود و
 آنچه نيست، مراست

 

 
 مــرد

 بر لب رود شبانگاه تام
 ماه ي  زمزمه ي تنهاييست
 بر سر كوه سحرگاه مدام
 آفتاب آيت تكرار شدن

 درميا ن،
 چشمه سرويست گدازنده و تلخ
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 درميا ن،
 سنگ دليست،

 گفتني دار و خموش
 جنگل اما مرديست
 پاي تا سر شاعر
 سرفراز و عاصي

 ..... جنگل اما
 

 
 كعبه و كو ه

 كعبه و كوه و كوهمرد
 از وطن عزيز غار
 مقدم خ� يار را
 گاه و پگاه مي زدند
 تشنه تر از گذشته ها
 خلوتيان هم نفس
 منزل دور دست را
 ي  دله راه مي زدند
 بانگ داري غيبيان
 نيم سخن نيم زبان
 زمزمه كرد، عشق را
 نيم عيان، نيم نهان
 اقرأ باسم رب 
 اقرأ باسم رب 

 رگ رگ مرد درتبي
 از مرض آتش زم�
 نبض حيات قبله را
 خون بهار مي سرشت
 موي به موي آن عزيز
 از نفس بريد نو
 سوز و گداز تازه يي
 بر لب غار مي سرشت

 لو حه، جب�
 قلم، زبان

 نا مه رسان لامكان
 خواند به گو ش كوهمرد
 حرف مقدر زمان
 اقرأ باسم رب 
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 اقرأ باسم رب 
 صخره به صخره اين صدا

 پيكر كوهپايه را
 لرزه به تن نها د تا،
 ذهن نش� مرد شد
 حجره به حجره مرد را
 جلوه ي اين هواي نو
 طي مقام كرد، تا
 جاي گزين درد شد
 غار گلو دران دران
 كوه كله پران پران
 كعبه اتن اتن كنان

 مطرب عرش نغمه خوان
 اقرأ باسم رب 
 اقرأ باسم رب 

 ديو تو هم از زم�
 رخصت جاودان گرفت
 دامن كوته آست�

 از سر كعبه چيده شد
 پشت فل  خميده شد
 ناف زم� دريده شد
 دم بدم رسول حق
 با نگ زدند حوريان
 رحمت رب كعبه را
 از در و بام آس�ن
 اقرأ باسم رب 
 اقرأ باسم رب 

 

 
 نامه ي سپاهي

 نامه ي سپاهي هلا كو به دارالخلافه
 !خليفه

 فاتحه ي خويش را براي ابد
 براي بار هزار و يكم بخوان، و ب�

 !خليفه
 جان كنيي سا لها تكب� را
 براي بار هزار و يكم،

 براي هميش
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 ببا ل و بخند
 !خليفه

 حجله ي دوشيزه ترك و تازي را
 براي بار هزار و يكم براي هميش

 !بروي خويش ببند
 !خليفه

 گيسوي رقاصه هاي كاخت را
 به زير شعشعه ي شمع هاي كاغذيت

 براي بار هزار و يكم
 تاشا كن
 !خليفه

 خون سياه اس�هايي را
 كه ج�ه خواريي خوان ترا �ي خواهند

 براي بار هزار و يكم،
 بريز و بنوش
 براي بار اخ�

 دفتر ننگ� خاطراتت را
 ـــ تاريخت را ـــ

 به خون پاك اس�ان شرق تدوين كن
 !خليفه
 بانگ بزن

 براي بار هزار ويكم،
 �ازي را

 كه با امامت ابليس اقامه مي داري
 خداييي كه ازت عا صيان غارنش�

 بزور مي گ�ند
 زوال يافته است

 كه از ديار ابو مسل�ن آتش خوار
 سپاه مرگ،

 عدا لت بدوش آمده است
 غريو لشكر درويش ها طن� زده است
 صداي كوس هلا كو به گو ش آمده ا ست

 !خليفه
 پاي به پاي قلندران خداي،

 زم� و زهره ومه در خروش آمده است
 !بدان
 !بدان

 كه نه آتش به برج و باره ي كاخ
 ترا تحمل ازين بيشتر نيارد كرد
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 !خليفه
 خون خراسان به جوش آمده است

 

 
 سپيداري

 و اين  چن� كه تو ديوانه  وار قد كردي
 !سپيدار

 ت� پشت بام زندان كجا خواهي شدن؟
 يا سر انداز كدام� دار؟

 كه فرياديان
 عشق،
 عشق،
 عشق،

 آويز گردند  ات حلق  از ميانه
 ادامه ي چه دريغي، ادامه چه ال؟
 كه زاغ هاي سيه روي شانه و تاجت
 پيام سرد زمستان و برف  بادش را
 اتن سرشته ي ره مي كنند و مي رقصند
 چه ترج�ن كلالت زبان پاييزي

 !سپيدار
 صحيفه هاي ترا آيه هاي سبزي نيست
 چه رفت برتو سپيدار كز تاشايت
 قد بلند كس از خاطرم �ي گذرد
 به ريشه    هات چه باروت ريختند
 كه باد به هر سو برگ ترا مي برد
 جوان مرگي ــــ از آن سومي آيد

 چه اتفاق افتاد،
 كه هر چه نقش ترا مي كشم

 خو دم درآن
 حضور مي يابم

 ــ چهارچوب به خون غرقه شكل تابوت ـــ
 چه نازن� قد و بست

 كه تراست
 كه خوش تراش ترين تخته مشق از تو شود
 كه پر�از ترين درب مسجد ازتو كنند
 به خواب ناز كدام� فرشته ات، ببرم؟

 !سپيدار
 كه صبحگاه به چش�ن خسته يي چون من
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 غزل سرشته �ايي، بهار سبز كني
 !نه ت� پشت به بام سيا ه زندا�
 !نه هم صليب و سر انداز پايه داري

 

 
 هدهدك

 هدهدك مي خواند
 هدهدك هدهدك رويايي

 عاشق است
 از پس پنجره هاي فولاد

 رد خود را به درختان سر گردنه مي فه�ند
 هدهدك درد بلندي داد

 با درختان بلند
 هدهدك،

 مثل معشوقه بسيار اميد
 خسته و كم سخن است

 از پيامي كه گلوگ� وي است
 بوي ايام جداي آيد
 هدهدك مي داند

 كـــــــه
 چه كسي مي شنود آوازش؟
 چه كسي شرح تواند كردن
 غم غم روي به  ديوارش را؟
 !هدهدك، مي خواند

 

 
 كا شك

 كا شك عشق نبود
 !شام را شلاقي
 و سحرگاهان را
 !خنجري

 كاشك عشق نبود
 كاشك

 باغ را هر گز در خواب �ي ديدم من
 بگذار آب شوم

 ماه از حاشيه ي بيشه مرا
 جانب رود فرامي خواند

 و ز نگاهش عطش ماهيي بسيار سفر مي گذرد
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 بگذار آب شوم
 ديرگاهي است كه با درد هم آويزم من

 ديرگاهي است كه تنهايي را
 ـــ خلوت نيلي درياي خيالاتم را ـــ

 ماديا�، آشوب
 يال و سم مي بندد
 كا شك عشق نبود
 تازه از گندم زار ـــ

 از تاشاي به رقص آمدن سنبله ها
 از جوان گشت و بر باد شدن مي آيم

 !بگذار آب شوم
 سرو بسيار بلندي از دور

 زخم را
 ـــ چارده سالگي و درد پذيرفت را ـــ

 در مـــــــن
 باز مي گرداند

 !آه
 كا شك عشق نبود

 با هم آوازيي دريا هايي
 از گل سرخ و پر بلبل كوه
 سفر دور و دراز يست مرا

 !آه
 ب عشق كجا بايد رفت
 بگذا ر آب شوم

 

 
 سرزمينم

 سرزمينم مرديست
 كه به بام همه آتشكده ها
 خسته و خشم آلود
 قامت افراخته است

 گل سرخ
 از بر و دوش عزيزش جاري  است

 و زجبينش خورشيد
 برگ برگ
 مي ريزد

 سرزمينم مرديست،
 با لواي علفي
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 عشق هاي خود را
 به چهار آينه ي كوچ  سال

 باز مي تاباند
 باد، بازيچه ي كاكل هايش
 بارش آهنگ به رقص آمدنش
 نه خموش و نه خجول

 كه سر افراز و شكوهمند و سخت
 با الفباي زبانش
 همه عادت دارد
 سرزمينم كوهيست

 مرد شايسته به همخوابگي عرش و هم آوازي عشق
 سرزمينم كوهيست

 

 
 باغ 

 اگر به باغ رسيدي
 و گر ترانه سرايان باغ را ديدي
 پيام خاطر در خون سوگوار مرا

 به بلبلان برسان
 و عشق را به زبان دري
 زبان درد، زبان ح�سه

 زمزمه كن
 بگو كه نعره ي زنج�يي گلوي مرا
 كه آفتاب ازش پاره پاره مي گردد

 به پيشواز بهار،
 به نام سرو ستان

 به نام جنده ي مولاعلي بر افرازند
 اگر قبيله ي درويش و سر فراز مرا
 به ميه�� تلخان و دوغ مي رفتي
 و گر كه بته كنان هميشه عاشق را
 كه چشمه سار به دنباله ترانه شان

 مي شود دريا ....
 درخت را و مرا

 سرخ و سبز مي سازد
 ! به جاي آوردي

 زين هميشه تناي هاي بلند
 ــــ ازمــــــن ـــ
 تر�ي سركن

 ! اگر به باغ رسيدي
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 پدرم

 پدرم كوه بلنديست
 آشيا� زعقابان لجوجست به پرواز بلند

 پدرم نا شكنست
 لنگر آزاديست

 خا نه ي خشم پر آوازه ي اجدا د خود است
 رستم گمناميست

 پدرم با همه ي خونسردي
 گرگ بسيار شكاريست كه با آوازش

 از زمستان
 ميش مي زاياند
 پدرم مزرعه ايست

 خرم از باد بهاران و جوان از گندم
 پدرم، كوره ي داغ سر افرازي هاست

 شا عريست
 پاي تا سر غزل و قول

 ح�سه
 غول افسانه يي فر هنگ است

 ي  قلم، � و چراست
 افعي ايست

 دست آموز شده
 كودكيست

 قصه پرداز ديارا�، دور
 كه خودش

 قهرمانان وي است
 پدرم

 معبد نقش و نگارينه به ارواح سليم
 زاير خويشت است

 پدرم
 آس�ن عجب از صافي و بگشاده دليست

 حاتم طايي ايام،
 روي پيشا� او

 خيمه ي خوان عنا يت زده است
 پدرم ميكده ايست

 كهنه
 يا شراب كهن،

 زير آور هزاران من خاك،
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 پدرم
 قهرمانيست سرا پا آزرم
 از �اياندن گرز و كمرش
 پدرم شاهينيست

 با ل و پر بسته ي دام ننه ام
 .پدرم شاهينيست

 

 
 ... شهر ب قهرمان

 خون من خون تلخ ا�ان است
 خون آباييي خدنگ و بلوط
 خون بسيار سبز آزادي

 خون هشتاد قرن عصيان است،
 قامتم

 قامت سخت استخوان شرف
 انج�دي زخون مردان است

 لاجرم
 به دهان شكسته مي ماند
 شهر ب قهرمان �ي خواهم

- 
 عشق يعني نهال شا� سرو

عشق يعني نگاهبا� كوه           
 ازفرو اوفتادن

 من كه از مل  هاي خورشيدم
 .عشق يعني مهار كردن نور

 لاجرم،
 آس�نش براي آري گوي
 رحمت نا تام مي بارد

 بوي نامرد مي دهد خاكش
 به جب� خجول خاك  فروش
 به گريبان بسته مي ما ند
 شهر ب قهرمان �ي خواهم

- 
 گور نا مرد چون دل مرد
 معبد دختران هر جاييست
 هر كجا ماده سگ دم ا فرازد
 گور نامرد زير پاي وي است
 مشهد عاشقان آزاده
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 مشهد مرد هاي گندم و كوه
 معبد زا يران نوروزيست
 لاله بازار شهر موعود است
 من كه خود از تبار ايشانم
 نام كوتاه ديگرم عشق است
 و سر افرازيم جوا�رگيست

 لاجرم
 به غلام كمر دوقات شده
 به كنيز نشسته مي ماند
 شهرب قهرمان �ي خواهم

- 
 هر قدر كه منارش افرازي
 هر قدر رنگ رنگش آرايي
 به دهان شكسته مي ماند

 :گفتم
 شهر ب قهرمان �ي خواهم

 

 
 كوچه هاي كهنه

 كوچه  هاي طرف كهنه ي شهر
 كوچه ها خاموش اند
 كوچه ها دلگ� اند

 كوچه هاي طرف كهنه ي شهر
 كوچه ها مثل گلوهاي شريف
 التهاب و خشونت باراند

 كوچه هاي طرف كهنه ي شهر
 كوچه هاي طرف كهنه ي شهر

 قصه هاي خون�
 از چكش هاي بلند

 جانب جاده ميوند روايت مي كنند
 خاطر ق�يي جاده

 ديگر از زمزمه كاهگل خواجه صفا در حول است
 كاسه برج آيتي از سالاريست

 عشق را
 از خرابات به چوك
 پوست مي اندازد

 كو چه ها خاموش اند
 كهنه ديوار بلند كابل



عاصي قهار اشعار از گلچ�  

 
 

KetabKhana.Com – All Rights Reserved 2011-14      مكان آموزش براي همه –كتابخانه  
 

 نبض پغ�ن شهيد خود را
 ترج�نيست ـــ سخن خون

 و صدا، آزادي
 :ارغوان زار بهار كابل
 آه! صبر كن
 عشقري مي آيد

 بگذار، تا كه اين بر كه نيا شفته
 تاشا كنمش

 پهلوان از سفر حج مزار آمده
 است

 كوچه هاي طرف كهنه ي شهر
 بستر مردم آواره و سرگردان اند
 كه نه مي م�ند و نه به اميد دلي

 مي بندند
 كوچه هاي طرف كهنه ي شهر

 كودكا� كوهي،
 كودكا� همه فرياد به بازار تولد مي كنند

 چقدر سخت سر اند
 مادران طرف كهنه ي شهر
 وقتي از بابت و يرا� ده

 و شهيدان به خون خفته ي شان
 حرف هاي خود را

 مي زنند آتش و شهري مي كنند
 چقدر ش�ين اند

 دختران طرف كهنه ي شهر
 و قتي از عشق سخن مي گويند
 نازنينان همه با اش  قتغ مي سازند

 گفتيني ها شان  را
 از لب رود و كنار چشمه
 چقدر بومي و آزا ده سر اند
 طفلكان طرف كهنه ي شهر
 وقتي از غرش توپ

 جانب كوچه فرو مي ريزند
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 پاييز

 باز پاييز آمد
 باز هم دل نگران باغم

 باز در مرز ميان گل و برف
 منتظر

 بر ره ي آمدن قا فله هاي زاغم
 باز پا ييز آمد
 بلبلان خانه نش�

 قمريان قفل به منقار و به بال
 نه حديثي از رود

 نه حكا يت گري از رسوايي
 خاطرات خوش باران و بهار
 موسم تازه ي دلگ�ي را

 درمن
 دست در كاران اند

 از سفرهاي نسيم نوروز
 از گل لاله براي چه كسي قصه كنم

 زا غ ها بال زمستا ن دارند
 باز پاييز آمد
 باز عشق

 سوي پيتو گاهان
 بار سفر مي بندد ...

 باز در هجرت عشق
 يأس بايد بكشم

 باز بايد دل خود را ببرم
 به سر گردنه، مدفون سازم
 گر چه خاك نتواند خوردن
 نازنينان سر گردنه،
 ... عا شق تر از آنند كه باغ
 در چن� ي  موسم
 سوگواري چون من
 صبر كم داشته باشد

 بايد
 باز پاييز آمد
 فصل من

 ــ فصل كم حرفي بسيار سخن ــ
 ـ ـ فصل عر يا�  و فقر ــ
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 بر گر يزان عجب و سو سه انگيز آمد
باز پاييز آمد 

 

 
 مقا مه ي گل سوري

 وقتي ستاره من و او جوره مي شدند
 ارديبهشت بود

 دوشيزه يي به باغچه مي رفت
 با گيسوان �زده از هاتل جنوب
 ماهي كنار رود چپر مي بافت

 ي  كس سرود كوچ  كشي مي خواند
 ديوا نه ي در آيينه مي رقصيد

 و قتي ستاره من و او جوره مي شدند
 راهي بسوي ميكده وا مي شد
 شهري بسوي قبله سفر مي كرد

 وقتي ستاره ي من و او جوره مي شدند
- 

 در باغ عشق زمزمه مي شد
 در كوچه نان و آب

 در كوه آفتاب علم مي زد
 در شهر شبچراغ

 وقتي ستاره من و او جوره مي شدند
 ي  گله اسپ

 ــ اسبان بازگشت ز ابريشم و عسل
 در راغ مي چريد
 مردان خسته ي
 ز ير درخت كاج

 شمش�هاي خويشتنان را
 از اعت� د و حادثه
 بوسه مي زدند ...

 و قتي ستاره من و او جوره مي شدند
- 

 مو سيچه ي پناه به ده مي برد
 شاهيني از فراز گذر مي كرد

 خيل كبوتري
 در چشمه سار
 بال همي شستند

 جفتي از آهوان بيابان



عاصي قهار اشعار از گلچ�  

 
 

KetabKhana.Com – All Rights Reserved 2011-14      مكان آموزش براي همه –كتابخانه  
 

 كاريز را به قصد سفر دوره مي زدند
 و قتي ستاره من و او جوره مي شدند

 در كلبه ي كه بامش
 از عرش مي گذشت

 در كلبه ي كه حيطه ي از بر گ يأس داشت
 در كليه ي كه روي به سه برگه  زار بود
 در كلبه ي كه چلچله ها زير سقف آن

 بيضه مي نهاد
 در كلبه ي كه خا طره بود

 انتظار بود
 ديوان شا عري

 از عشق از تفاهم آزا دي و شكوه
 ش�ازه مي گرفت
 انگور باغ
 با خون تازه

 از شهيد و روشني
 ديوا نه وار

 ريشه مي زد و خوشه مي گرفت ...
 وقتي ستاره من و او جوره مي شدند
 جمعيتي برادر ب ننگ خويش  را

 ب هيچ اش  و آه
 در خا ك مي سپرد

 جمعيتي تولد نوزاد خويش را
 فال نكو گرفته و نام خجسته ي در جستجوي بود

 جمعيتي دگر
 گور شهيد ناموري را
 گلپوش مي �ود

 وقتي ستاره ي من و او جوره مي شدند
 اما كتيبه ي گل سوري
 «تاريخ سال»

 از نام مردهاي تهي دست كوهسار
 از نام مردمان قلندر
 عنوان گرفته بود

 اما مقامه ي گل سوري
 «فرهنگ سال»
 با واژه گان داغ
 «چرا؟»
«�!» 

 سرشته بود
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 اما ترانه ي گل سوري
 «فريا دهاي سال»

 از تنگناي سينه ي غاري همي شگفت
 كه آغاز گاه او
 خورشيد
 پا يان گاهش
 كعبه بود ...

 و قتي ستاره من و او جوره مي شدند
 

 
 ابر نوروزي

 از جلگه ي نور و علف از چشمه ساران آمدي
 اي ابر نوروز يي من، لبريز باران آمدي

 از عشق و ابريشم به من، سوغات محمل بسته اي
 با كاروا� ي  قلم سبز و بهاران آمدي
 نام خدا، زين آمدن، اي كوتلي، اي تهمت
 مثل نسيم رحمتي، بر كشت زاران آمدي

 بر گ و نوا جادو گري، حال و هوا جادو گري
 واه! اي صنوبر قا متم، آشوب دوران آمدي
 در خواب هاي شكرين، فواره مي ديدم ترا
 گل داد تعب�ي چنان، كه آبشاران آمدي

 

 
 ستاره ي شام

 قباي مه چو به تن مي كند ستاره ي شام
 صلاي بوسه به من مي كند، ستاره ي شام

 مدام از نظر عاشقان در غربت
 به شهر يار و طن مي كند ستاره ي شام
 تا م گوشه ي ويرانه هاي روز مرا
 به خنده خنده، چمن مي كند،

 ستاره ي شام
 

 
 درخت عاشق

 من آن درخت عاشقم كه ساحليست جاي من
 صداي رود خانه يي نشسته در هواي من

 ز ابرهاي قبله هم تتعي �ي برم
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 مرا بهار مي كند، حضور آشناي من
 ز آب و خاك آتشي، قد و قيام كرده ام
 زم� عاشقانه يي گرفته است پاي من
 به برگ برگ من دلي، از انتظار مي تپد

 به شاخه شاخه مي دود، جنون ريشه هاي من
 هزار بار ديگرم، سر شگوفه كردنست
 ازين زم�، ازين هوا، اگر رسد نواي من

 

 
وجود يار 

 گاه دشت نقره، گه درياي زر مي بينمت
 اي وجود يار، سر تا پا ه�مي بينمت

 موج موج از پ�هن تابيده مي آيي به چشم
 نازن�! ا مروز در ياي گهر مي بينمت

 رگ رگم با ديدنت هنگامه جوشي مي كند
 خاصه هنگاميكه با رخسار تر مي بينمت
 ديده بودم جلوه هاي رويت اما همسفر
 آيت قرآن به دامان قمر مي بينمت

 هرچه مي بينم ترا در خواب و در بيداريم
 برگ گل در كاروان هاي شكر مي بينمت

 

 
 عشق �از

 سحری به یاد رویت هوس �از کردم
 به حضور دل تپيدم بخدا نياز كردم
 همه خانه را خيالت بگرفت و آرزويت
 لب ناله بسته ميشد، در گريه باز كردم
 گله ها ی شام هجران و غمينه ها غربت
 دوسه نكته بود از درد، منش دراز كردم
 به مقام كبريايي كه سخن نداشت راهی
 به دعا نه رفت كاری و ترانه ساز كردم
 عطشم چنان ز جا برد كه رفته رفته آخر
 ره كربلا گرفتم سفر حجاز كردم
 پروپای جلوه هايت گل سرخ بود

تب عشق دست داد و سروپا گداز كردم 
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 ها لحظه  انتحار در

نيمه شب بود و ساربان بزرگ 
پهره مي داد كاروانش را 

كاروان از لجاجت شب دوش 
ديده مي بست ساربانش را 

فرصتي رفت و دست هايي چند 
كار آن قوم زار مي كردند 

ساربان خواب و كاروان در خون 
 لحظه ها انتحار مي كردند.

 

 
 بار

اينكه بر دوش منش مي بيني 
سفره ي باسي لبخندي نيست 

نعش رويايي معشوقه شهوت  زده نيست 
كه پس از لذت همخوابگي بستري را به عفونت بكشد 

بوسه ي سوخته نيست 
كه جگرهاي خجول ترسو 
زير تاريكيي پس كوچه شبي 

روي آن مي ريزند 
طرح ي  خاطره را 

دولت باكره گي هاي جوان مرگانيست 
كه به گيسو نزند گل نازي كه نداشت 

بوي دامان عمو زاده ي شان 
يادگاريست زمردا� تلخ! 

« گل نا موس بهش مي گويند!» 
اين كه بر دوش منش مي بيني 
جرعه ي نيست كه تر ناشده لب 
زير پاي عطشي خاك شود 

اوقيانوس بلا ديده يي در طوفان هاييست 
كه لب ساحلش از مرواريد 
آب در ديده ي در مي بندد 
اين كه بردوش منش مي بيني 

گور خاموش و تهي مانده ي ايامي نيست 
سينه ي غلغله در غلغل صدها قرن است 

بار فرهنگ من است 
 اين كه بردوش منش مي بينی
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 دیــوان عــاشـــقانه بــاغ

 نشسته لشکر پاییز روی شانه باغ
 ورق ورق شده دیوان عاشقانه باغ
 تو گویی از دل من رنگریز پیر فصول
 زمینه ساخته بر گوشه و کرانه باغ
 ترا به کلبه عشاق نامراد کشد
 لقای مغرب زرین آستانه باغ
 زشاخسار سپیدار بلبل زاری
 و داع میکند از باغ با ترانه باغ

 کنون ز وحشت تاراج باد های خویف
 نصیب زاغ وزغن گشته آب و دانه باغ
 دریغ شوکت درویشهای سبز قبا|
 دریغ رونق روحانیان خانهه باغ
 بسان معبد زردشت زرنگار و بلند
 شراره میزند از دور آس�نه باغ

 مگر که قافله ی عاشقان فتاده به را
 صدا صدای جدا ییست در میانه باغ
 بها را به گلو گاه باد میشکند
 تغزل غم و دلتنگی زنانه باغ

 کجاست خامه ی جادو گر منو چهری
 که از چکامه کشد طرح غمگانه باغ

 

 
 آزادی

 قفس خـــون میشـــــود تا میکشـد آواز آزادی
 کهستان مـــی تپــــــد تا میکنــد پرواز آزادی
 گلـوی بغض سنگ از هیبتش خـورشید میزاید
 زهی بانگ بلنــــد مشـــــرق اعجــــاز آزادی
 ه�نگ �ــــاز عشق و عاشــــورای این مردم
 شگفت را از آتش مــــی شــــود آغــاز آزادی
 به روز جـان نثاری حین تجلیل از قیام و خون
 برقص می آرد اندر، مرگ را بی ساز آزادی

 بخون مـــــرده آتش مـــــی زند شور نیایش را
 به رامش مــــــی نشاند شهر را همراز آزادی
 چــی جــام ارغـــــوانی و چی سی�ی بنفشینه
 زهـــــی گلـــــرنگ آزادی زهی گلباز آزادی
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 صدایی از تفنگستان مـــــد و سنگ مــــی آید
 قیامت کـــــرده در کــــوه و بیـابان باز آزادی
 چــــــراغ هفت رنگ استخوان سرزمین من
 دیت پیمـــــــود آزادی دیت پــــــرداز آزادی
 دل نامرد و جاسوس از حضورش تنگ می گردد
 چــــــه شیرین محضری دارد به این انداز آزادی

 

 
 ساربان پیر

 نیمه شب بود و ساربان پیر
 پهره میداد کاروانش را

 کاروان از لجاجت شب دوش
 دیده میبست ساربانش را

 ساعتی در گذشت و دستی چند
 کار آن قوم زار میکردند

 ساربان خواب و کاروان در خون
 لحظه ها انتحار میکردند

 

 
 تو

 توشب به جلوه شدي دود ماهتاب بر آمد
 تو لب بخنده گشودي و آفتاب بر آمد
 تو راه باغ گرفتي هوا هواي طرب شد
 تو رخ به رود �ودي غريو آب بر آمد
 تو گل به موي زدي و پرنده ي غم عاشق
 ترانه ي بلب از بستر گلاب بر آمد
 تو رفتي آتش تنهايي آب كرد وجودم
 تو آمدي و دل تنگم از عذاب بر آمد

 

 
 رفتی

 رفتی و کسی نکرد غمخواره گی ات
 رفتی و کسی ندید بیچاره گی ات
 ای یار پس از تو دیگران هم رفتند
 من ماندم و رنج و درد آواره گی ات
 به عشق خود بسازم پایبندت
 بپیچم گرد بالای بلندت
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 بگیرم راه دشت و راه دریا
 دگر نگذارم از پیشم برندت

 

 
 درخت

 من آن درخت عاشقم كه ساحلي است جاي من
 صداي رودخانه اي نشسته در هواي من
 ز ابرهاي قبله هم تتعي �ي برم
 مرا بهار مي كند حضور آشناي من
 ز آب و خاك آتشي قد و قيام كرده ام
 زم� عاشقانه اي گرفته است پاي من
 به برگ برگ من دلي ز انتظار مي تپد

 به شاخه شاخه مي دود جنون ريشه هاي من
 هزار بار ديگرم سر شكوفه كردن است
 از اين زم�، از اين هوا، اگر رسد نواي من

 

 
 شام مختصر
 ای شام مختصر
 با خود مرا ببر

 با خود مرا بسوی افقهای دور بر
 اينجا دگر شب است و به نامم ستاره نيست

 ای شام مختصر
 آنجا ببر كه جلگه سبزينه ها ونور

 با ناز بوسه های سحر
 شخم می خورد
 آنجا كه آفتاب
 برهان آشتيست
 آنجا كه عشق

 ش�ينترين عبارت فرياد های ماست
 

 
 آنجا

 آنجا كه تويي درخت و دريا آنجاست
 شام و سحر هميشه زيبا آنجاست
 اي باغچه ي مراد هاي دل من
 آنجا كه تويي تام دنيا آنجاست
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 نياي برتر

 گفت اي نياي برتر !
 ما را تو خود به خاك سترون سپرده اي 
 ما را تو سال هاست كه از ياد برده اي

 هان اي نياي برتر!
 از كودكان خويش
 بشنو نيايشي 

 اي پاك اي چكاد برين,اي اميد سبز
 ما سال ها نوازش باران نديده ايم 
 آب اگر �انده فرو ريز آتشي 

 ورزان كه از نوازش نوباوگان خويش 
 پرهيز ميكني

 بر ما مگ� خشم ,مياشوب و گوش باش
 سال دگر كه باد خزان خيمه بر فراشت 
 دروازه بان دكه هيزم فروش باش

 

 
 آرمان

 عاشقی خواهم که دل دریای دریا باشدش
 عشق دست و عشق پای و عشق دنیا باشدش
 من کسی خواهم که از وسعت نگنجد در کسی
 یعــــــــنی از هـــــر چیز والا جلوه والا باشدش
 یک بیــــــــابان گـــرد دریانوش یک آتــــش نقس
 بی مقامی کـــــــــــش مقر با لای بالا باشدش
 یک کســـــــــی آبست فریاد های هــــرکسی
 یک کسـی کش ذکر لب هوهو و هاها باشدش
 یک کســــــــــی ترکیب از آبی و سبز و آتشی
 یک کسی کز روشنی هر شیوه شیوا باشدش

 یک کســــــی مانند من، مانند تو، ماننـــــــد او
 لیک ایمــــــــان وفا محــــــــکمتر از ما باشدش

 

 
 ابر نوروزی

 از جلگه نــور و علف با چشمــــه ساران آمـــدی
 ای ابر نــــوروزی من لـبــــریز باران آمـــــــدی
 از عشق و ابریشم به من سوغات محمل بسته ای
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 با کــــاروانی یک قلم سبز و بهـــــاران آمــــدی
 نام خــــدا زین آمـــــدن ای کــــــوتلی ای تهمت
 مثل نسیـــــم رحمتـــی بــــر کشتزاران آمــــدی
 برگ و نوا جــــادوگری حال و هوا جادو گری
 واه ای صنـــوبر قامتم آشـــــــوب دوران آمدی
 در خــــواب های شکرین فواره می دیـدم تورا
 گـــــل داد تعبیر چنـــــان که آبشـــــاران آمدی

 

 
 ملت من

 خیــــال مــن یقیــن مــــن
 جنــاب کفــرو دیــن مـــن
 بهشت هفتمیـــــن مـــــــن
 دیــــار نــازنیــــن مــــــن
 کـــوه و کمـــر غلام شـان
 قیامتـــــی قیـــــام شـــــان
 چــــه آفتــابــــی و آتـشـی
 چه مـــردان سر کشــــــی
 شهـــادت و مــــــــراد را
 بگــوش سنگ سنـگ خود
 چــه سخت نعـــره میکشـد
 گلــــوی سر زمیـــن مــــن
 بــه خـــانــه خـانه رستمی
 بخــــانه خـــانــــه آرشــی
 بــــــرای روز امتحـــــــان
 دلاوری کمــــــان کشـــــی
 چــــه سر فـــراز ملتــــی
 چـــه سر بلنــــــد مـردمی
 کــه خــاک راه شان بـــود
 شرافت جبیـــن مـــــــــــن

 

 
 تنهايي

 گريبان گ� جان خويشم از بسيار تنهايي
 سرم مي ريزد امشب از دروديوار تنهايي
 دلي كه داشتم ديوانه گي هايش ز پا افگند
 سري تا مي بر آرم مي دهد آزار تنهايي

 خموشي هاي من در پرده هايش رنگ ميگردد
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 چه ساز روشني دارد به چشم يار تنهايي
 به هر جمعي كه آواز محبت ميشود بالا
 خيالي را به خونم مي كند بيدار تنهايي 
 صداي آ شنا ره مي گشايد از درون اما
 گلو ميگ�دم اندوه دريا بار تنهايي 

 هميشه چشم من ازهمسرايان دستياري بود
 ولي اين  رفيق راه غربت سار تنهايي

 

 
  آيينه در آيينه

 با سخن، آيينه در آيينه مي پردازمش 
 او تجلا مي �ايد، من غزل ميسازمش 
 با دل تنگ صبورم، با دو چشم عاشقم
 تا بخواهد مي سرايم، تا بوَُد مينازمش
 منزلي در پيشرو داريم هر دو ي  سفر
 اوهمي آرد به پايان، من همي آغازمش 
 عشق او گرديده است از چشمهاي من علم
 من ز رسوايی، به رنگ تازه مي افرازمش 
 او ه�يي از بلنديها و از پروازهاست

 من به سايه سايه، همپايي و همپروازمش
 

 
از عشق  

 از عشق از قامت ديوانه وار او
 در گرمي تام جوا� تام جوش
 با هاي هاي راهبه هاي فرشته بال
 طبل هزار سر ز جنون كوفتم 

 ولي؛ 
 از سنگساي ناله ي بدرود و بر نگشت
 از دره از بهار بنان هميشه سبز

 تا خواستم ترانه بسازم
 گريستم

 لوح مزار هيچ سيه پيچه مرگ نيست
 كز سينه من آه و دريغي نبرده است

 زخمي �انده است
 در هيچ نعش خويي كه باري نخوانده ام

 من، شاعرانه ريش
 چندانكه ي  تنن
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 از استخوان خويش صدائ �انده ام
 بر جان خويشت
 اما: اي يار!

 از چار چوب جسته ي ديوار هاي ده
 در دفتر خيال بنام كنايه ئ 
 تا خواستم بهانه بسازم 

 گريستم
 از ماهتاب گل گل پستانهاش را

 با بوسه چيده ام
 از زهره، مهره دخترئ محرمانه را
 با ناز ناز دادن گيسو و گونه شان

 رندانه ديده ام
 از گفتني به هيچ كجائ �انده است
 چيزي كه من در آن حرفي نگفته ام

 چندان كه نام من ، در غبغب برامده و بويگ� 
 شهر آواز ميشود
 اما: اي يار

 از بته كن كه غربت تلخش مصيبتيست
 از بته كن كه دلنگرانيش آفتيست
 از هاي هاي شام غريبانه هاي او

 تا خواستم فسانه بسازم
 گريستم
 هرگز!

 به مژده هاي هزاران هزار سال ، در دور و پيش خويش
 كز من به وحشتي رم ميكنند و روي برويم �يشوند

 الفت نبسته ام
 هرگز!

 به سايه هاي تهي از وجود تن
 آري نگفته ام
 سلامي نكرده ام

 اما ميان مجمع در خون نشسته اي 
 درجيبهايم آتش و در مشتهام سنگ
 فواره هاي غصه گريبان و آست�

 تنها تر از هميشه
 درد عزيز مردم اين گريه گاه را

 فرياد كرده ام
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چنان مبارك 

 چنان مبارك و ب انتها ز خانه برآمد
 كه درقفاي وي از بام و در ترانه بر آمد 
 چراغ وسوسه يي از بهار راه چمن زد
 گلي زباغ و تذروي از آشيانه بر آمد
 نهال نورس شايسته هزار بهشتم 
 چه نا تام عزيز و چه نازدانه بر آمد

 خوشا خوشا گل سوري كه با بر آمدن ازخود
 صداي مردم عاشق بدين بهانه بر آمد

 

 
 زنگ صدايت

 مي وزد هردم به گوشم زنگ آرام صدايت
 مي گريزم سوي تنهايي و مي م�م برايت 
 اندك تا دست مي يابم به روزان گذشته
 بوسه واري مي شکوفم از گريبانم به جايت
 روزگاري را كه چون مه مي تراويدي به بامم
 تازه ميسازم، فرامي خوانم از لبخندهايت
 تا به آي� درختستان پر از ياد تو باشم
 ي  دريچه تا ابد بازاست در دل ازهوايت

 

 
 ماهتاب

 توشب به جلوه شدي دود ماهتاب بر آمد 
 تو لب به خنده گشودي و آفتاب بر آمد 
 تو راه باغ گرفتي هوا هواي طرب شد 
 تو رخ به رود �ودي غريو آب بر آمد 
 تو گل به موي زدي و پرنده ي غم عاشق 
 ترانه اي به لب از بستر گلاب برآمد 
 تو رفتي آتش تنهايي آب كرد وجودم 
 تو آمدي و دل تنگم از عذاب بر آمد
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دو بیتی ها 

هر تن كه زجمع انجمن مي شكند 

والله كمرو بازوي من مي شكند 

سر تا قدم از هزار جا مي شكنم 

هر شاخه گلي كه زين چمن مي شكند 

 ***

آتش صبر و روزگاران همه سنگ 

ما پاي شكسته رهگذاران همه سنگ 

نقشي همه انتظار و چشمي همه آب 

شهري همه درد و شهرداران همه سنگ 

 *****

ما بلبل و فصل ها زمستان اين جا 

ما نغمه و روزگار ويران اين جا 

ما عاشق و درد ب بهاري در باغ 

ما خامش و خانه آتشستان اين جا 

 ***

اي دشت تهی بته كنانت چه شدند 

چوپان بچه هاي نوجوانت چه شدند 

اي بستر خاكتودء خاطره ها 

ياران قديم همزبانت چه شدند 

 ***

وقتي كه شب از نيمه شدن مي گذرد 

ويران شدن قريه ز من مي گذرد 

از جو و جرش گفته تا پلوانش 

اندر نظرم گور و كفن مي گذرد 
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وقتي كه برادران زجان مي گذرند 

مردانه زهفت آس�ن مي گذرند 

تابوت عزيزان به سر شانۀ شان 

فريادي و شيپور زنان مي گذرند 

 ***

تا ژندۀ عشق حق بر افروخته ايم 

از مخمل خون به تن كفن ساخته ايم 

ما مفت نه سهم مي بريم از خورشيد 

دامن دامن ستاره پرداخته ايم 

 ***

تا دامن آفتاب بر چنگ من است 

با هر چه شب است و ت�ه گي جنگ من است 

� گفت و خودسري كه عيبش دا� 

 اوج ه� و ك�ل فرهنگ من است
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 از منابع مختلف جمع آوري گرديده و بعداً در قالب كتاب در آورده شده است شهيد قهار عاصيهموطن عزيز از اينكه اشعار 

 شايد اشتباهي در املاء به مشاهده برسد. در صورت مشاهده هرگونه اشتباه املائ لطفاً به ا�يل آدرس 
mistake@ketabkhana.com  
داخته شود.پراطلاع دهيد تا هرچه عاجل به اصلاح آن   

 
 با احترام
 فهيم ه�ور
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